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روزنامچه سفر بختیاری
)بازخوانی گزارش سفر جنگی شفيع خان 

قراباغی به بختياری(

صمد  کاوسی رکعتی

چکید ه
به عنوان  امیرکبیر  انتخاب  و  قاجار  ناصرالد ین شاه  رسید ن  قد رت  به  با 
با ایلات  اقد امات قاطعي از سوي وي د ر راستاي برخورد   صد راعظم، 
د چار  د وره  این  د ر  که  ایلات  این  از  یکي  گرفت.  صورت  سرکش 
اختلافات د رون ایلي بود  و شاکیان زیاد ي نیز به خصوص د ر بین تجار 
آجود ان(  )نایب  قراباغي  شفیع خان  بنابراین  بود .  بختیاري  ایل  د اشت، 
د ر سال 1266 قمري مأموریت مي یابد  تا با افواج و سواره و تد ارکات 
لازم که جزئیات آن را د ر سفر جنگي خود  شرح مي د هد ، به سرکوب 
اموال  استرد اد   هد ف  با  قشون کشي  این  کند .  اقد ام  بختیاري  طوایف 
کشمکش هاي  و  اختلافات  به  پایان د اد ن  همچنین  و  تجار  مسروقه 
د رون ایلي و تثبیت قد رت اسماعیل خان د ر حکومت بختیاري صورت 
گرفت. روزنامچه )گزارش( سفر جنگي مزبور که د ر اینجا بازخواني شد ه 
است د ر آلبوم شماره 49 مجموعه بیوتات سلطنتي و با شماره جانماي 

295/7428 آورد ه شد ه است.

شفیع خان قراباغي )نایب آجود ان(؛ ایل بختیاري؛ ایلات و عشایر؛ 
سفرهاي جنگي.
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روزنامچه سفر بختیاری
)بازخواني گزارش سفر جنگي شفیع خان قراباغي به بختیاري(

صمد  کاوسی رکعتی1

مقد مه
ایل بختیاري از ایلات جنوب غرب ایران، د ر د وره قاجار همواره مایة د رد سر شاهان قاجار بود ه 
راه ها و کوه هاي سخت گذر  از میان  آنان مجبور به قشون کشي  است که گاه براي سرکوب 
بختیاري مي شد ند . علاوه بر این، ایل مزبور همواره گرفتار د رگیري ها و اختلافات د رون ایلي و 
همچنین د رگیري با ایلات همجوار بود ه است که عمد ه اختلافات د روني آن ها بر سر ریاست 
از د ستگیري محمد تقي خان  پاد شاهي محمد شاه قاجار و به خصوص پس  ایل بود  و د ر د وره 
چهارلنگ این اختلافات به اوج خود  رسید . این د رگیري ها پس از مرگ محمد شاه قاجار نیز 
اد امه یافت و اغتشاشات زیاد ی بین طوایف مختلف ایل اعم از هفت لنگ و چهارلنگ روی 
علي د اد   آقا  آن ها  قد رتمند   حامي  و  کلبعلی خان  فرزند ان  و  نمونه حسینقلي خان  به عنوان  د اد . 
خد رسرخ برای ریاست بر ایل د ورکی، سال ها د ر رقابت بود ند  تا اینکه حسینقلي خان توانست 
اد اره ایل را به د ست گیرد  و رقیبان خود  را که به او پناهند ه شد ه بود ند ، به قتل برساند . پس از 
این اتفاق، میرزا علی پناه و میرزا علی باز و آقا زمان که از بستگان کلبعلی خان بود ند ، گریخته، 
پناه به سلیمان خان سهام الد وله حکمران خوزستان برد ند  و پس از مشورت با سهام الد وله چنین 
رأی د اد ند  که اسماعیل  خان پسر حسن آقا خان را که رئیس اولاد  فرج الله خان است به حکومت 

بختیاری منصوب و حسینقلی خان را معزول کنند  )سرد ارظفر، 1362، ص57(.
آقا علي د اد  خد رسرخ و شکایت بستگان وي و همچنین آشوب هاي  بنابراین کشته شد ن 
پیاپي پس از مرگ محمد شاه د ر بختیاري شامل طغیان طوایف مختلف و همچنین شکواییه 

1. کارشناس ارشد  تاریخ ایران بعد  از 

اسلام،كارشناس اسناد  تاريخي سازمان 

اسناد  و كتابخانه ملي ايران

Samad.kavoosi@yahoo.com.
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از همه  و مهم تر  )میرزایي، 1373، ص148(  بختیاري  از طوایف  برخي  راهزني هاي  از  تجار 
سیاست هاي سختگیرانه امیرکبیر نسبت به ایلات سرکش، قاجارها را بر آن د اشت که جهت 

سرکوب طوایف یاغي ایل مزبور اقد ام به اعزام قشون به نواحي بختیاري کند .
بازنویسي شد ه زیر شرح این قشون کشي به سرکرد گي شفیع خان قراباغي )نایب  گزارش 
و  د رگیري  ذکر  از  پس  ظفر  سرد ار  فقط  پرد اخته اند .  بد ان  منابع  د ر  کمتر  که  است  آجود ان( 
»چند   مي نویسد :  آنان،  عقب نشیني  و  صولجان«  »تپه  د ر  اسماعیل خان  به  پد رش  شبیخون 
روز بعد  شفیع خان نامي قجر براي بختیاري آمد  مرد م کم کم از د ور پد رم پراکند ه شد ند  کار 
اسمعیل خان بالا گرفت روزگار خوانین معزول سخت شد « )میرزایي، 1373، ص58(. د ر اد امه 
»خبر  که  مي کند   اشاره  اسماعیل خان  به  آن ها  پیوستن  و  احمد خسروي ها  جد ایي  قصد   به 
بالي پد ر آقاحید ر احمد خسروي را که پیري کهنسال  آقا  آورد ند  شفیع خان قجر، خلیل خان و 
بود  گرفت« )میرزایي، 1373، ص58( و بنابراین احمد خسروي ها از پیوستن به اسماعیل خان 
اینکه  تا  برد   پناه  به سهام الد وله حاکم خوزستان  از مد تي  منصرف شد ند . حسینقلي خان پس 
خانلرمیرزا احتشام الد وله به حکومت آنجا منصوب شد  و حسینقلي خان هم مجد د اً به حکومت 

بختیاري برگزید ه شد .
این قشون کشي د ر سال هاي 1266-1267ق. صورت گرفته است و شفیع خان موفق به 
فتح کرد ن قلاع خوانین شورشي و واد ار کرد ن آن ها به اطاعت از حکومت مرکزي شد ه است. د ر 
این گزارش اطلاعاتي د ر خصوص تجهیزات قشون اعزامي، غنیمت هاي گرفته شد ه از خوانین 
شورشي، فهرست مقصرین و محرکان اغتشاشات، فهرست املاک حسینقلي خان و مناسبات 

خوانین با هم آورد ه شد ه است.
د ر مورد  میرزا شفیع خان نایب آجود ان باشي نویسند ه گزارش، اطلاعات چند اني د ر د ست 
نیست و به احتمال قریب به یقین همان شفیع خان نایب آجود ان است که از طرف امیرکبیر د ر 
سال 1267ق. و احتمالًا بعد  از این عملیات به عنوان مصلحت گزار )مستشار و کارد ار( روانه لند ن 

شد  )آوري، 1373، ص528؛ لساني، 1357، ص5(.
روزنامچه سفر بختیاری و جانکی شفیع خان قراباغی نایب آجود ان پیاد ه است.

روزنامچه سفر اصفهان و بختیاري، این غلام  جان نثار به تاریخ د وازد هم شهر رجب المرجب 
سنه 1266 که از حضور مبارک مرخص شد ه لغایت هفتم شهر صفرالمظفر سنه 1267که به 

رکاب مستطاب ظفر انتساب همایون مشرف شد ه است.
ورود  ]به[ اصفهان د ر بیست و سیم شهر رجب المرجب حسب الامر یک ماه د ر آنجا توقف 
کرد ه سان قشون مأموري آنجا را با بازد ید  توپخانه و قورخانه مبارکه ]که[ از روي د قت بازد ید  
هیچ وجه  به  بازد ید   و  سان  از  فرستاد .  آجود ان باشي  سرکار  خد مت  مهر  به  پا  صورت  کرد ه، 
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اغماض و چشم پوشي نشد ه هر وقت تبد یلي پید ا شد ، مواخذ هستم.
 بیست و سیم شهر شعبان المعظم از اصفهان حسب الامر با قشون و توپخانه مبارکه از قرار 

تفصیل ذیل به سمت چمن گند مان1 و بختیاري حرکت کرد ه است.
قشون و توپخانه که پیش از ورود  غلام به اصفهان همراه عالیجاه سید محسن خان سرهنگ 

د ر چمن گند مان بود ند  و بعد  حسب الامر با غلام مامور شد ند .
توپخانه و قورخانه جمعیت عالیجاه سید  محسن خان: توپ سه عراد ه، نه پوند  ]یک[ عراد ه، 

شش پوند  ]یک[ عراد ه، سه پوند  ]یک[ عراد ه.
قورخانه: ]سیاق[ 40 بار؛ توپچي و قورخانه چي: ]سیاق[ 43 بار.

زین العابد ین  عالیجاه  سواره  سرهنگ؛  خان  سید محسن  عالیجاه  سواره  فیروزکوهي  فوج 
نفر؛  افشار صائین قلعه جمعی عالیجاه رضاقلی خان: ]سیاق[30  نفر؛ سواره  خان شاهسون:80 
جمعی عالیجاه حاجی محمد رضا خان: سواره: ]سیاق[ 120 نفر، پیاد ه: ]سیاق[ 800 نفر؛ جمعیت 
سرباز  نفر،  ]سیاق[200  بختیاري:  حاکم  اسمعیل خان  سهام الد وله:  مقرب الخاقان  فرستاد ه 
لرستانی و گلپایگاني: ]سیاق[ 300 نفر، سرد ار خان براد ر اسد خان هفت لنگ: ]سیاق[ 60 نفر.

توپخانه و قورخانه که همراه غلام بود ند :
توپخانه و قورخانه و غیره: توپ شش پوند : ]یک[ عراد ه؛ قورخانه: ]سیاق[ 15 بار؛ توپچی و 
قورخانه چی: ]سیاق[ 12 نفر؛ اسب توپخانه: ] سیاق[10 رأس؛ آهنگر: د و نفر؛ نجار: ]یک[ نفر؛ 
سراج: ]یک[ نفر؛ )....( 4 عد د ؛ طناب: ]سیاق[ 8 عد د ؛ میل توپ: د و عد د ؛ آهن و چرم هر چه 

مصرف شد ه از قرار قبض حاجی صاد ق بیگ نایب توپخانه مبارکه است.
جمعیت که همراه غلام بود ند :

نورالله  عالیجاه  عالیجاه جان محمد خان سرهنگ، سوار شاطرلو جمعی  فوج خلج جمعی 
خان: ]سیاق[ 60 نفر؛ غلام و سواره ایروانی: ]سیاق[ 12 نفر.

تد ارک که د ر این سفر به افواج د اد ه ام:
فوج فیروزکوهی: بیل و کلنگ: ]سیاق[ 30 عد د ؛ ساج آهنی: ]سیاق[10 عد د ؛2 ]یک[ عد د ؛ 

فوج خلج: بیل و کلنگ: ]سیاق[ 30 عد د ؛ ساج آهنی: ]سیاق[ 10 عد د ؛3 ]یک[ عد د .
آنچه از سایر بختیاری نزد  غلام آمد ه د ر ارد و بود ند :

جعفرقلی پسر آقامحمد  با براد رانش: ]سیاق[ 40 نفر؛ فتح اله خان چهارلنگ: ]سیاق[ 50 نفر؛ 
آقا زینل براد ر مند لی خان چهارلنگ: ]سیاق[ 40 نفر؛ عباس خان براد ر محمد تقی خان که د ر 

رکاب مبارک حاضر است: ]سیاق[ 60 نفر.
اول به سر قلعه بروجن رفته چیزي که باعث شرارت اهل بروجن بود ، یکي بود ن اولاد  
صاد ق د ر آنجا، د یگر برج و قلعه آن ها و ثالث تفنگ اسباب د اشتن رعیت آنجا بود . اولاد  صاد ق 

1. گند مان از شهرهاي استان چهار محال 

و بختياري كه د ر د وره قاجاريه از آن 

به عنوان چمن گند مان هم نام برد ه 

شد ه است.

2. یک کلمه ناخواناست.

3. یک کلمه ناخواناست.
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مقید  و د ستگیر شد ند ، برج و قلعه آن ها منهد م و خراب گرد ید  و موازي د ویست و پنجاه قبضه 
و  گرد ید   معد لت مد ار  د ربار  روانه  گرفته،  آنجا  رعیت  از  تفنگ  تنخواه  تومان  یکصد   و  تفنگ 
بیست و چهار عد د  گلوله توپ، تحویل حاجي صاد ق، نایب توپخانه مبارکه شد  و پانصد  رأس 
گوسفند  و چهل و پنجاه جلد  پنیر1 از مال اولاد  صاد ق به د ست آمد ، به افواج و سواره و جمعیت 
بختیاري قسمت شد . صورت پا به مهر نزد  سرکار آجود ان باشي فرستاد م و مختار نام که د ر 
اینجا مقید  است، نوزد ه نفر شتر د اشت د و نفر ]را[ این غلام   به مصرف رسانید ، هفد ه نفر د اغ 
کرد ه، از آن مد ت الي مراجعت د ر زیر قورخانه بود ، هفت نفر د ر زیر قورخانه و بین راه تلف 
شد ه، د اغ اسقاطي د ارند  و د ه نفر به اینجا رسید ه مال سرکار است. د ر باب املاک آن ها که 
حسب الامر ضبط شد ه محصول آن ها به موجب قبض سرهنگ و سرکرد ه به مصارف قشون 
رسید . مقصرین و املاک آن ها به موجب تفصیل ذیل است و هر چه د ر بروجن توقف قشون 
شد ه موافق قبض و برات سیورسات گرفته اند ، قبض د اد ه و هر چه د ر بروجن به این غلام 

رسید ه د ر مأخوذي خود  قلمد اد  کرد ه است.
مقصرین بروجن و املاک ضبطي آن ها:

مقصرین بروجن: کریم از قراول ابوالفتح سرهنگ فرار کرد ، رضا د ر د عواي بروجن کشته 
شد ، مختار براد رزاد ه کریم مقید  است، حاجي تقي براد ر، آقا زین العابد ین براد ر کریم، مشهد ي 
تراب عموي کریم، آقا بابا منسوب کریم، مشهد ي قاسم، سید علي، چراغعلي، کربلایي حسین، 

علي اکبر.
املاک اولاد  صاد ق: 

...2 د ر محال سمیرم: 6 د انگ،  با مزارعات: شش د انگ،  بقیه  بروجن: ]سیاق[ 15 حبه، 
همگین: ایضاً 3 د انگ،

قمیشلو3:3 د انگ، مزرعه عباس آباد : 11حبه، تنگ د زد ان: 3 د انگ، ند ارد .
بعد  از گذشتن عمل بروجن حسب الامر به تاریخ شهر رمضان المبارک ارد و به محل قلعه 
چغاخور4 حرکت کرد ، علت هرزگي و اغتشاش اهل آن صفحات، سختي همان قلعه و بود ن 
حسینقلي خان و ایل احمد خسروي د ر آن مکان بود . جعفرقلي خان پسر اسد خان و خان باباخان 
براد ر محمد تقي خان، د ر وقت حرکت ارد و با جمعیت د ر چغاخور بود ند  و از حسینقلي خان حمایت 
د اشتند . به خان باباخان از جانب اولیاي د ولت علیه کاغذ اطمینان نوشته، آد م فرستاد ، تمکین 
نمود . از چغاخور یک د سته سرباز فیروزکوهي فرستاد م، کوچید  به طرف لنجان آمد ، از اینجا به 
صلاحد ید  غلام روانه فرید ن شد . عباس خان براد رش را با سي سوار روانه ارد و نزد  غلام نمود  
که الحال د ر د ارالخلافه ملتزم رکاب مبارک است. جعفرقلي خان پسر اسد خان را د ر شکارگاه 

ملاقات کرد ه، از قبل اولیاي د ولت علیه امید وار نمود .

1. منظور بسته بند ي پنير د ر پوست 

گوسفند  يا بز نمك اند ود  شد ه است كه 

سابقاً د ر بين ايلات رايج بود .

2. يك كلمه ناخواناست.

3. اصل: قمشلو، روستایی واقع د ر 

شهرستان د هاقان.

4. اصل: چقاخور.
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 مرتضي قلي خان پسرش را گروي و نوکر د اد ، به هیچ وجه اختلاف ننمود  قلعه را خالي کرد ه، 
روانه گرمسیر شد  و تعهد  نمود  که پسرش د ر رکاب مبارک نوکر شود . یکصد  نفر سوار بختیاري 
قوجاق پاد ار روانه نماید  و اگر حسینقلي خان به طرف قلعه د یز برود ، بگیرد  و به د ربار معد لت مد ار 
بفرستد . حسینقلي خان آن وقت نوعي اطمینان از اصفهان د اشت، این غلام نیز مراقب شد ، 
روانه اصفهان گرد ید ه خیال فاسد ه د ست د اد ، مراجعت کرد ه، گرفته شد ن قلعه چغاخور را شنید ، 
ایل و طایفه  قلعه چغاخور حسب الامر منهد م و خراب گرد ید .  به اضطرار روانه گرمسیر شد . 
د هات مفصله ذیل به تصرف اسماعیل خان حاکم هفت لنگ آمد . خوانین ایل احمد خسروي و 
طایفه حسینقلي خان مقید  و گرفتار شد ، بالمره رفع اغتشاش از آن سرزمین گرد ید  و حسب الامر 
تقویت عمل اسماعیل خان به عمل آمد  و بر ایل و طایفه مسلط و بر عمل خود  مستقل شد . 
حکم بر ضبط محصول املاک مفصله ذیل شد ه بود . بر همه د هات چند ي آد م و قراول تعیین 
کرد ، اسماعیل خان تمکین بر ضبط ند اشت مکرر شکایت به مقرب الخاقان سهام الد وله نوشت. 
سهام الد وله به کرات به این غلام نوشتند  که ضبط املاک را موقوف د ار، نوشتجات سهام الد وله 
را خد مت سرکار آجود ان باشي فرستاد ؛ به خط خود  نوشت اگر چه حکم از د یوان اعلي بر ضبط 
املاک شد ه ولي سهام الد وله جمع گزاف بر د یوان گذاشته،کاسه را بر سر تو خواهد  شکست. 
به اسماعیل خان سپرد ه  از همان قرار  از قرار قبض حواله کن،  بر اسماعیل خان جمع بگذار، 
تمسک د ریافت کرد ه، د ه روزه سیورسات من جمیع الجهات از آن د هات موافق قبض سرهنگ 
و سرکرد ه د ریافت شد . خود  چغاخور، چمن بزرگ و مرتع خوبي است و آن د هات همه آباد  و 
اگر اول محصول آد م د رستي مأمور شد ه ضبط نماید ؛ محصول آن د هات  امسال نسق شد ه، 
و علف آن چمن به ارد وي معظمي کفایت خواهد  کرد . امسال ارد و بي وقت آنجا رفته بود ؛ از 
محصول و علف از ایلات بختیاري خرابي رسید ه بود . پنجاه روز د ر آنجا توقف شد ؛ د ه روزه از 
آنجا سیورسات از قرار قبض گرفته، مابقي از چهارمحال حاجي محمد رضاخان رسانید . یک من 
از محصول آنجا از قشون و غیره بي حساب د ست اند ازي نکرد ه، قلیل تنخواه نقد  جهت اخراجات 

غلام بي قبض به رسم تعارف اسماعیل خان از آن د هات د اد ، د ر ماخوذي خود  قلمد اد  کرد م.
مقصرین: خلیل خان عموي حسینقلي خان، نامد ار خان خالوي حسینقلي خان، آقابالي خالوي 

حسینقلي خان،
میرگنجه لي، فد اله، حید ر عرب، جره عرب، عباس، کوچک، حسین، محمد قلي، سوخته، 

محمد آقا، آقا محمد علي جعفر، عبد الرحیم.
املاک حسینقلي خان و غیره د ر چغاخور و پشتکوه از قرار نوشته عالیجاه اسمعیل خان حاکم 

هفت لنگ:
قریه ناغون ]ناغان[، قریه شیخ محمود ، قریه اورجون، قریه ارد ل، قریه گلوجرد ، قریه روگر، 
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قریه چهراز، قریه کاج، قریه صولجان، قریه سنگچین، قریه د ه نو، قریه سرتنگ ناغون ]ناغان[، 
قریه زورد جان، قریه د ستجرد ، قریه فرید گان، قریه جغبان، قریه رستمي، قریه مریک، قریه 
د وپلان، قریه کمستان، قریه قلعه محمد یوسف، قریه چشمه پهن، قریه بیرگان، قریه د ورک، 
قریه کلبي بک، قریه علاکو، قریه د شتک، قریه پشت بند ه، قریه عالي قر، قریه سبزکوه، قریه 

معد ن، قریه وستگان، قریه قلعه چغاخور، قریه جوزستان، قریه د وآب1.
امورات وارد ه د ر ایام توقف چغاخور و پس از امنیت آن سامان؛ فقره اول حضرات خوانین 
بختیاري ساکنین خانمیرزا2 از استماع انتظام بروجن و چغاخور مطلع گشته نوشتجات نوشتند  
بیاید   پیاد ه  و  نفر صاحب منصب، یکصد  سوار  د و  نیاید ؛  و جانکي  خانمیرزا  به سمت  ارد و  که 
آنچه اموال مسروقه تجار د ر نزد  طوایف و سارقین است گرفته تسلیم خواهیم کرد . بنابر تعهد  
و متوحش نشد ن آن ها عالیجاهان نورالله خان سرکرد ه شاطرانلو و د وست محمد  خان یاور فوج 
خلج و اسماعیل خان حاکم را با چند  نفر سواره و سرباز و جمعي تجار که آنجا بود ند ، فرستاد . 
قد ري از مال تجار تسلیم نمود ند  بعد  کوتاه اند اختند . از سارقین طوایف و اوضاع آن ها اطلاعي 
که لازم بود  بهم رسید  د ر جزو به بهانه خد مت و شغلي همه روزه بالاستمرار د ه نفر پنج نفر 
سرباز و سواره فشنگ د اد ه روانه خانمیرزا نمود  که جمعي د ر نزد  آن ها مهیا و آماد ه گشته، 
پس از آن به نورالله خان و د وست محمد  خان نوشتم محمد حسن خان بختیاري که مایه فساد  
اسماعیل خان حاکم هفت لنگ  عالیجاه  یوم خلعت پوشاني  د ر  بگیرند .  بود ،  امر  اخلال  و  کلي 
که حضرات خوانین و طوایف بختیاري همه جمع بود ند ، د ر همان مجلس محمد حسن خان را 
گرفته د ر گرد نش زنجیر کرد ه و به پایش کند ه گذارد ه و همان ساعت به غلام نوشتند  به مجرد  
رسید ن این خبر عالیجاه سید محسن خان سرهنگ را با چهارصد  نفر سرباز از راه د یناران که 
راه صعب و د شواري است هفت منزل به ایلغار فرستاد ه به تنگ میلاس که راه عبور طوایف 
محل  آن  د ر  رفته  مشارالیه  نمایند .  مسد ود   وکوهگلویه،  گرمسیرات  به سمت  است  بختیاري 
نشست. عالیجاه مقرب الخاقان ایل بیگي فارس که حسب الامر اولیاي د ولت علیه و به فرمایش 
نواب نصرت الد وله از فارس مأمور و به جمعیت و استعد اد  د ر سمیرم علیا توقف د اشت، نوشتم 
یک د و منزل حرکت نمود ه به د هنه فلارد  آمد ه، راه گریز و فرار آن طایفه مسد ود  شود . آن راه ها 
که محکم و مسد ود  شد ، غلام با ارد و از راه گند مان و گرد  بیشه3 که بسیار صعب و ناهموار 
بود ، عازم خانمیرزا گرد ید . انتظام امور آن صفحات و رفتن ارد و به آن سمت از قراریست که به 

عرض حضور مبارک خواهد  رسید .
فقره د وم د ر حین توقف چغاخور، پاره نوشتجات از اهل فرید ن و آن صفحات از اغتشاش 
الهیارخان چهارلنگ و علي خان تخماقلو که د ر فرید ن بود ند ، رسید  و جمعي نواب خانلرمیرزا از 
سمت بروجرد  و سرکار سپهد ار تفنگچي آد م به جهت رفع آن ها فرستاد ه بود ند  و مکرر به این 

1. روستاهای ذکر شد ه )كه البته برخي 

از آن ها تبد يل به شهر شد ه اند ( د ر 

شهرستان های بروجن، ارد ل، فارسان 

و كيار استان چهارمحال و بختیاری 

قرار د ارند .

2. اصل: خانه میرزا.

3. اصل: کرد ه میشه، روستايي از توابع 

بخش گند مان شهرستان بروجن.
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غلام د ر د فع آن ها و رفع اغتشاش آن سامان اظهار نمود ند . به واهمه اینکه اغتشاش و شرارت 
آن ها به سایر جاهاي بختیاري سرایت کند ، محمود  خان را با حاجي محمد رضا خان با یکعراد ه 

توپ شش پوند  و جمعیت سواره و پیاد ه موافق تفصیل ذیل به آن سمت فرستاد .
توپ شش پوند  بانضمام توپچي و قورخانه: ]یک[ عراد ه؛ سرباز:فوج خلج ]سیاق[ 100 نفر؛ 

فوج فیروزکوهي]سیاق[ 100 نفر.
سواره ها:

از جمعي زین العابد ین خان به همراهي پسرش: ]سیاق[ 30 نفر؛ غلام تفنگچي جزو جمعي 
فیروزکوهي: ]سیاق[ 20 نفر.

جمعي چهارمحالي که به همراهي محمد رضا خان بود ند : سواره: ]سیاق[ 100 نفر، پیاد ه: 
]سیاق[ 200 نفر؛ بختیاري: سرد ارخان و فتح الله خان و غیره: ]سیاق[ 150 نفر؛ ند ارد .

از رفتن توپ و جمعیت، الهیارخان فرار کرد ه، قلعه خربه ]را[ که د رسرچشمه زایند ه رود  بنا 
کرد ه بود ، منهد م ساختند . پس از آن به سر قلعه تخماقلو رفته به د و روز فاصله، قلعه به د ست 
آمد ه و پاره قلعه جات که محل اغتشاش آن سرزمین بود ، منهد م نمود ند  و قبل از ورود  این 
جمعیت علي خان تخماقلو که باعث شرارت بود  به طرف عربستان ]خوزستان[ فرار نمود ه بود . 
کوچ و عیال او را د ر فرید ن سپرد ند . محبوس و تفنگ و باروت1 که از آن قلعه به د ست آمد ه 

بود  از قرار تفصیل آورد ه، د ر خانمیرزا به ارد و رسید ند .
نفر،  نه  آمد : محبوس:  به د ست  قلعه تخماقلو  د ر  تفنگ که  و  باروت  و  محبوس و سرب 
سپهد ار نگاه د اشته د ر اصفهان به جهت حساب ولایتي: سه نفر: یحیي، عزیز، بهرام؛ محبوس 

و مقید  انبار: علي میرزا، علي د اد ، ابوالقاسم، موسي، نجفعلي، عبد الله.
سرب و باروت و تفنگ:

سرب تحویلي حاجي صاد ق بابت توپخانه: ]سیاق[ 26 من؛ باروت تحویلي حاجي صاد ق د ر 
شلیک توپ مصرف شد : ]سیاق[ 35 من؛ تفنگ: ]سیاق[ 49 قبضه موجود  است.

حرکت ارد و به طرف خانمیرزا و جانکي به تاریخ 21 شهر ذي]ال[قعد ه الحرام و شرح حالات 
آن صفحات از قراري است که عرض مي شود :

خانمیرزا ییلاقي است از طرف جنوب متصل به سمیرم علیا من محال فارس و به جانکي 
د ارد   راه  د و  به گند مان و چهارمحال  از طرف شمال متصل  به کوه گیلویه،  و جانکي متصل 
که عبور قشون مي شود : یکي از سمت سمیرم علیا که ایل بیگي آمد ه بود ، به سهولت عبور 
ناهموار  و  صعب  بسیار  کرد ه میشه  راه  که  گند مان  از  د یگر  است؛  ممکن  توپخانه  و  قشون 
است که این د فعه ارد و و توپ به هزار مشقت از آن راه رفت. علت هرزگي آن طایفه جات 
1. اصل: باروط.اول سختي و ناهمواري آن راه ها است، ثاني گرمسیر و عربستان ]خوزستان[ نمي روند  خود  
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جانکي گرمسیر است. د ر زمستان اهل خانمیرزا د ر جونکي ]جانکی[ قشلاق مي کند ، د ر بهار 
اهل جونکي د ر خانمیرزا ییلاق و سه طایفه اند : محمد حسن خان بزرگ ایل راکي، موسي خان 
ریش سفید  ایل برجویي و باباد ي است و رستم خان رئیس جونکي و این سه نفر با همد یگر 
اقوام و د ر شرارت و هرزگي متفق مي بود ند . محمد حسن خان پسر سهراب خان که از آن د و نفر 
به اعظم بود ، حسب الامر مقید  و محبوس شد  و ایل و طایفه و اولاد  او اوایل نزد  رستم خان 
بود ند ، بعد  و في الحال به علت قرابتي که با اسماعیل خان حاکم بختیاري د ارند  نزد  او جمع اند ؛ 
او تعهد  گذرانید ن عمل محمد حسن خان را د ارد . جانکي و خانمیرزا د و بلوکند ، از ایل و سکنه 
یک هزار و چهل تومان مالیات د یواني د ارد  و همه ساله حاکم بختیاري لاوصول قلمد اد  مي کند . 
مقرب الخاقان ایل بیگي استد عا د اشت که اگر این د و بلوک را اولیاي د ولت علیه جمع حاکم 
فارس نمایند  د و هزار تومان علاوه بر مالیات پیشکش د اد ه و متعهد  نظم آنجا مي باشم، چون 
و  جانکي  از  رستم خان  د ست  مي باشد .  هم  متصل  و  د ارد   ییلاق  خانمیرزا  د ر  قشقایي  ایل 
محمد حسن خان از خانمیرزا کوتاه شد  و قلعه لرد گان1 خراب شد . امسال اهل و طایفه آنجا زیاد  
صد مه خورد ند ، اگر جمع حاکم فارس شود  ایل بیگي خوب مي تواند  آنجاها را نظم د اد ه، از عهد ه 

مالیات و پیشکش آنجا برآمد ه و د فع موسي خان را نماید .
مقصرین طایفه محمد حسن خان که د ر انبار مقید ند :

مراد ،  نفر،  یک  مرد ه:  راه  د ر  آقانوروزعلي،  علي میرزا خان،  باقرخان،  خود محمد حسن خان، 
جانباز، آقاعلي.

د هات خانمیرزا از مال موسي خان و محمد حسن خان تا اسامي د هات معین شد ه به عرض 
حضور مبارک رساند : ]سیاق[ پارچه.

موسي خان که ریش سفید  طایفه باباد ي و خانمیرزانشین است و از قبل سهام الد وله اطمینان 
د اشت و د ائم با اسمعیل خان حاکم بختیاري د ر ارد و بود ، به کرات نوشته جات سهام الد وله د ر 
سفارش او به غلام رسید  که به نظر مبارک رسید ه، آنچه از اموال مسروقه تجار موافق تقسیم و 
طومار نزد  طایفه او بود ، گرفته تسلیم تجار نمود . پسر و پاره ]اي[ از بستگان او که منشأ د زد ي 
و فساد  بود ند ، قبل از ورود  ارد و به کوه ها فرار کرد ه به د ست نیامد ند . خود  موسي خان متعهد  ...2 
شد ه به همان حالت ماند  و قلعه جاتي که از آن ها محل شرارت بود ، خراب نمود . هرچه اموال از 
ایلات قشقایي سابق بر این برد ه بود ند ، پاره ]اي[ گرفته رو نمود ، پاره ]اي را[ ایل بیگي گذشت 
نمود ، عهد نامه ممهور د ر میان ایل بیگي و آن ها د ر باب مرتع و پاره ]اي[ جاها که از سابق محل 
نزاع بود ، قرار شد  که من بعد  به هیچ وجه تخلف از آن قرار ننمایند . اگر رأي مبارک قرار گیرد  که 
خانمیرزا د ر د ست محمد حسن خان و موسي خان و آن طایفه نباشد  که بالمره رفع اغتشاش آن 

سامان شود  از قراري است که عرض کرد ه ام.
1. اصل: لورد گان.

2. یک کلمه ناخواناست.
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به  ارد و  از ورود   بزرگ طایفه و رئیس جانکي است قبل  رستم خان پسر شاهرخ خان که 
خانمیرزا، چون حالت اغتشاش و شرارت خود  را مي د انست، آنچه ایلات و رعایاي د هات جانکي 
بود  از آب خرسان گذرانید ه به کوه هاي صعب و سخت سمت کوه ریگ کشید ه و خود  با سواره 
و پیاد ه د ر بالاي تنگ ریگ نشسته، د ر استمالت او زیاد  کوشید ه، عالیجاهان سید محسن خان 
و زین العابد ین خان و اسماعیل خان و آد م معقولي از قبل ایل بیگي نزد  او فرستاد ه بلکه متقاعد  
نمود ه بیاورند ؛ چون محمد حسن خان همشیره او را د اشت و ایل فراري او نزد  رستم خان جمع 
شد ه بود ند ، جرأت آمد ن ارد و نکرد ه د و هزار تومان متجاوز مال منهوبه تجار د ر نزد  او بود . شال 
ترمه مسروقه را بعینها و مابقي را از قرار قیمت تجار، نقد  به تجار کارسازي کرد ه، سیصد  تومان 
به غلام تعارف د اد ه که ارد و به جانکي نرفته، التزام سپرد ه که بعد  از این به هیچ وجه هرزگي و 
شرارت ننماید . به علت بي تمکیني او و کوتاهي د ر خد مات و ند اد ن گروي و پیشکش، رفتن ارد و 
و گوشمال د اد ن او لازم افتاد . مقرب الخاقان ایل بیگي نیز با جمعیت خود  به اتفاق ارد و و توپخانه 
مبارکه به جانکي رفته، قلعه لرد گان که از سنگ و ساروج ساخته و از قلعه هاي قد یم و محکم 
بختیاري است، خراب کرد ه و پاره قلعه جات که محل شرارت آن سرزمین بود  منهد م ساخته 
که د ر جزو تفضیل قلعه جات مخروبه عرض خواهد  شد . چون جانکي رعیت نشین شلتوک زار و 
زراعت کار خوب است به ملاحظه رعیت و مالیات و مرغوبي مکان آنجا به خرابي راضي نشد ه، 
آنجا را به اسماعیل خان حاکم بختیاري سپرد ه قرار رسانید ن مالیات و انتظام آن صفحات را به1 
او د اد ه و متعهد  شد  که من بعد  اگر رستم خان را بتواند  بگیرد  والا راه ند هد . شش روز توقف ارد و 
د ر آنجا شد  و چند  نفر از مقصرین آنجا را آد م هاي عالیجاه ایل بیگي د ر تنگ میلاس گرفته و 
پاره ]اي[ هم د ر د هات از رعیت گرفته بود ند . رعیت را به اسماعیل خان سپرد ه و مقصرین از 

قرار تفضیل تحویل انبار فراش خانه مبارکه شد .
مقصرین طایفه جانکي که ایل بیگي گرفت و د هات آن ها:

حسن خان، آقاماند ني، سبزعلي بیگ، نامد ارخان، چراغعلي، د ر قراول مرد ه: ]یک[ نفر.
د هات رعیت نشین جانکي از مال رستم خان و رعیت که معین شد ه: ]سیاق[ 42 پارچه.

د ر این ایام توقف جانکي، آنچه سیورسات قشون از جنس رستم خان به مصرف رسید  و 
از باغات و غیره به علت بود ن جمعیت زیاد  اند ک صد مه به آنجا رسید ؛ اگر چنانچه د ر عمل 
آن د و بلوک عرض شد ه رأي مبارک علاقه بگیرد ، انتظام خواهد  یافت. بعد  از فراغت از عمل 
راه سمیرم  از  با جمعیت خود   ایل بیگي  امر آن صفحات عالیجاه  انتظام  جانکي و خانمیرزا و 
روز  پانزد ه  نمود ه،  گند مان  به سمت  مراجعت  ارد و  با  غلام  و  فارس  طرف  به  معاود ت  علیا 
سمت گند مان و بروجن توقف شد ؛ به علت سرد ي هوا و عد م سیورسات ارد و عسرت د اشت. 
1. اصل: با.از همان جا ارد و را به سمت لنجانات حرکت د اد ه خود  غلام براي استحکام راه ها، عالیجاهان 
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الي ایزد خواست1 که حد  سنور  زین العابد ین خان شاهسون و نورالله خان و سواره جمعي آن ها 
فارس باشد ، رفته، انتظام آن راه ها را از قراول و تفنگچي د اد ه، زین العابد ین خان را با یکصد  نفر 
سوار جمعي خود  د ر اسفرجان2 مستحفض گذاشته از اسفرجان الي خان خوره3 که خاک فارس 
و معبر د زد گاه بختیاري است، به او سپرد ه فقرات را عریضه به نواب مستطاب نصرت الد وله 
حکمران فارس عرض نمود  که از قبل نواب والا یک نفر سرکرد ه پنجاه سوار بر سر راه مأمور 
شود  و اگر زین العابد ین خان و سواره اش د ر مقام لزوم به خاک فارس سر راه ها عبور نمایند  
موافق د ستورالعمل د یواني جیره  ]و[ علیق د اد ه، قبض بگیرند . نواب والا نظر به عرض غلام از 
چاپار رقم سیورسات عرض راه به عهد ه زین العابد ین خان نوشته و میرزاقاسم خان یوزباشي را 
با پنجاه نفر سواره بر سر راه مأمور فرمود ند  تا به اصفهان همراه خزینه فارس آمد . قرار راه ها 
را چنانچه لازم بود  به زین العابد ین خان و مأمورین نواب نصرت الد وله د رست حالي کرد ه، د ر 
بیست و سوم شهر ذي الحجه الحرام د ر اصفهان به ارد و رسید . هجد ه روز ارد و و توپخانه مبارکه 
د ر همان حالت ارد وگري باقي بود  تا اینکه حکم مرخصي افواج و احضار غلام رسید . چند  روز 
د یگر به راه اند اختن افواج و محبوسین و ناتمامي امور غیره پرد اخته، د ر بیست و سوم محرم 

حسب الامر از اصفهان بیرون آمد ه، هفتم شهر صفر شرفیاب خاکپاي مبارک گرد ید .
قلعه جاتي که د ر مأموریت این قشون خراب شد :

کرد ساجي،  قلعه  علي اکبر،  قائد   قلعه  جانکي،  لرد گان  قلعه  بروجن،  قلعه  چغاخور،  قلعه 
ملکي موسي خان، قلعه علي میرزاخان براد ر موسي خان، قلعه ارد ل، قلعه رستم خان جانکي.

د ر سمت فرید ن از طایفه چهارلنگ:
قلعه تخماقلو، قلعه اللهیار خان، قلعه شاه عنایت، قلعه سواران.

روزنامچه از قرار معروضه فوق است و این چند  فقره عرایض د ر احوالات صفحات بختیاري 
و ناتمامي و لازمه امورات آنجا:

اولًا انتظام بختیاري ...4 بختیاري هست. اگرچه پنجاه نفر از خوانین و سربلوکان آن طایفه 
یا محبوس ابد ي یا کشته شوند ، اگر با اینها مي بود  امسال حسب الامر از ]ما[موریت این قشون 
فوق این به عمل آمد ه و گوشمال د اد ه شد ه، نظم خواهد  گرفت. انتظام بختیاري آنچه مطبوع 
رأي مبارک است، نوکر از بختیاري است که یک فوج سرباز و پانصد  نفر سواره خوب گرفته 
از پسران خوانین چه د ر میان فوج چه سواره صاحب منصب و سرکرد ه شود  والا اینها که شد  

و مي شود  گوشمال است.
به حاکم و مأمور بختیاري امر و مقرر شود  که از بزرگان و خوانین طایفه بختیاري پاره 
اینکه به حبس و قراول نگاه د اشته یا به د ربار معد لت مي فرستد  یا د ر حالت اطمینان نگاه د ارند  
یا به امید واري روانه د ربار معد لت مد ار نمایند  که این طایفه آنچه این غلام فهمید  د ر اطمینان 

1. اصل: ایزد خاص.

2. روستایی از توابع بخش مرکزی 

شهرستان شهرضا.

3. اصل: خان خره، روستایی از توابع 

شهرستان آباد ه.

4. یک کلمه ناخواناست.
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زیاد  از اینها خد مت از آن ها به عمل مي آید  و امن و آرام مي شود ، ولي نفع و تسلط حاکم د ر 
وحشت و فراري اینها است که هر چه د ارند  ضبط کنند  و د ر معامله د یوان مالیات را سوخت و 
لاوصول قلمد اد  مي نمایند  و به این واسطه همیشه آن ها متواري و روگرد ان و حاکم از مالیات 

و بي نظمي عذرتراش خواهد  شد .
طایفه  و  اولاد   د ر  بختیاري  خوانین  از همه  است  مقید   که  باب محمد حسن خان  د ر  اولًا 
معتبرتر است اسماعیل خان به جهت قرابت او با براد ر و پسران محمد حسن خان بعد  از مراجعت 
ارد و از سفر به حوالي اصفهان با جمعیت آمد ند  که ...1 به عمل او نمي آیند ، گفتگو د ر این باب به 
استحضار عالیجاه چراغعلي خان بسیار شد ه چون نصرالله خان پسر مرحوم امین الد وله همشیره 
زاد ه محمد حسن خان را د ارد  و حاجي کلبعلي خان نیز به او منسوب است، د ر اصفهان به اطلاع 
همان  د ر  محمد حسن خان  که  شد   قرارش  تبریزي  تاجر  حاجي محمد علي  و  حاجي عبد الغفور 
حالت حبس با کند ه و زنجیر د ر اصفهان بماند . گود رزخان پسر او را این غلام با هزار تومان 
پیشکش نقد  و یک رأس ماد یان عربي به حضور مبارک آورد ه، چهل روز الا د و ماه کسان 
محمد حسن خان از عهد ه مال تجار تمام و کمال برآیند . شفیع خان براد رش و یک صد  نفر نوکر، 
به د ربار همایوني آمد ه، پسرش و براد رش د ر رکاب همایون باشد ، بعد  از انجام این خد مت و 
تعهد ات محمد حسن خان مرخص شد ه و به خانمیرزا هم نرود ، به هر جا امر و حکم شود  سکني 
بگیرد  و به هر خد متي مامور شود ، انجام د هد . چون حکم صریح د ر آمد ن او به د ربار همایوني 
نشد ه بود ، به عالیجاه چراغعلي خان هم شور کرد ه صلاح د ر آورد ن د ید ه شد ، آورد یم، حال نیز 
گویا کسان محمد حسن خان انتظار همان وعد ه ها را د اشته و از عهد ه آن تعهد ات برمي آیند ، 
امر با اولیاي د ولت قاهره است. ثاني جعفرقلي خان پسر اسد خان از قراري که این غلام فهمید ، 
علي العجاله نزد  حکام نمي آید ، به علت اینکه هر وقت به اطمینان نزد  هر حاکم رفت، گرفتند  
و خسارت کلي زد ند . به این جهت از د ر خانه آمد ن وحشت د ارد ، ولي آنچه د ر اینجا حکم و 
مأمور خد متي شود  به انجام رسانید ه و هیچ وجه هرزگي نخواهد  کرد  حسینقلي خان پسر بزرگ 
خود  را با هر قد ر سوار حکم شود  به د ربار معد لت خواهد  فرستاد . مرتضي قلي خان پسر کوچک 
او را به د ربار همایوني فرستاد ه، استد عا د ارد  نوکر و تربیت شود . هر قد ر سوار و از اقوام او لازم 
باشد  بي مضایقه روانه خواهد  کرد ؛ تا به مرور اطمینان به هم رسانید ه، بیاید . هرچه د ر باب او 
رأي مبارک علاقه گیرد  و حکم شود  باید  به اتفاق حسینعلي بیگ غلام سرکار نوشت و روانه 
کرد . ثالث د ر باب حسینقلي خان که غلام مکرر نوشت که علت ایستاد گي و شرارت او، سختي 
قلعه چغاخور و بود ن ایل احمد خسروي است؛ رفع این د و فقره که شد ، لاعلاج به ارد و خواهد  
آمد  یا نزد  سهام الد وله خواهد  رفت. چاره منحصر شد ه نزد  سهام الد وله رفته است، حکم شود  که 
1. یک کلمه ناخواناست.به د ربار همایوني بیاورند . بود ن حسینقلي خان د ر د رب خانه هر قراري و نظم به امر بختیاري 
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بفرمایند  به رجوع او عمل خواهد  آمد  والا به طور حبس و گروي هم باشد ، بود ن او به د ربار 
همایون صلاح است. رابع د ر باب بروجني ها اگر کریم چنانچه د ستگیر بود ، مي شد ، بالمره رفع 
اغتشاش آنجا و د فع شرارت آن اولاد  شد ه بود ، حال چند  نفر از اولاد  صاد ق از براد ر و منسوب 
کریم د ر انبار مقید ند  این طایفه به د ولت زیاد  مشهورند  و هرچه د ارند  د ر سمیرم و قمشه سپرد ه 
است. آنچه املاک آن ها بود  چون سرکار سپهد ار هم از بابت مالیات د یواني مطالبه د اشت به 
از قرار  آنجا  بود  محصول  بود . املاک ضبطي د ر د ست محمود خان  محمود  خان رجوع کرد ه 
قبض سرهنگ و سرکرد ه به صرف سیورسات قشون رسید ه، باید  مشارالیه از عهد ه محاسبه 
آنجا برآید  و قلیل تنخواه از مال مقصرین آنجا به غلام رسید ه د ر فرد  مأخوذي خود  نمود ه ام. 
بیست نفر از شترهاي کریم، سرکار سپهد ار ضبط کرد ه، د ارد  و هر چه اموال آن هاست با وجود  
حکم مطالبه نکرد ه که شاید  رضاقلي خان براد ر سپهد ار محرک بشود ؛ خلق به مقام شکوه و 
شکایت آمد ه، منافي رأي مبارک آید  و مختار و حاجي تقي که محبوس اند  د ر اصفهان د و هزار 
شرارت  بود ه،  رعیتي  حالت  د ر  هم  من بعد   و  د اد ند   معتبر  و ضامن  تعارف  و  پیشکش  تومان 
ننمایند . فد وي جرأت خلاصي نکرد ، الان هم د ر آن عهد  مي باشند  امر با اولیاي د ولت علیه 
است. خامس د ر باب خان باباخان براد ر محمد تقي خان و آمد ن او به د ربار معد لت مد ار حرفي 
نیست، کمال اطمینان را از اولیاي د ولت علیه د ارد  و عباس خان، براد رش را به امید واري به 
حضور مبارک فرستاد ه، اگر رأي مبارک از بختیاري نوکر گرفتن است، خان باباخان متعهد  است 
]اگر[ جانکي گرمسیر که سابق با آن ها بود ، مرحمت شود ، پانصد  سرباز و یکصد  نفر سوار پاد ار 
د اد ه، د ایم خود  با براد رش ملزم رکاب مبارک باشد  و الا ولایت او را واگذار نفرمائید ، یکصد  
نفر سوار مي د هد . اگر به رکاب مبارک احضار شود ، خواهد  آمد  یا به خد مت حاکم عربستان 
خانلرمیرزا  مستطاب  نواب  عهد ه  به  علي العجاله  تعلیقه  رفت.  خواهد   مأمور شود ،  ]خوزستان[ 
مرحمت شود  متعرض خان باباخان و کسان او نباشد  تا من بعد  به هر چه رأي مبارک قرار گیرد  

معمول خواهد  شد .
و  پسر  و  خود   کرد   خد مت  خوب  بسیار  د فعه  این  همگیني  آقامحمد   پسر  جعفرقلي خان 
براد رانش با پنجاه سوار رفتن غلام به صفحات بختیاري الي مراجعت از سفر د ر همه جا همراه 
اصفهان  از  بود ،  آمد ني  همایون  د ربار  به  غلام  با  آقاکلبعلي  پسرش  بود ند .  خد متگزار1  ارد و 
به هیچ وجه  آمد  و  به د ربار همایونی خواهد   باشد   بیاید ، نرسید . هروقت  فرستاد م تد ارک د ید ه 
خلاف ند ارد . هرچه هم از طایفه آن ها اهل شر و هرزه د اشت این د فعه ترک هرزگي کرد ه 
به د رستي د ر مقام خد مت برآمد ند . طرف گند مان را به آن ها سپرد ه که از د زد  و د غل متوجه 
باشد ، پنجاه نفر سوار د اشت، یکصد  تومان نقد  د اد ه که د رست به استحفاظ راه ها مشغول شود . 
فقره به عرض اولیاي د ولت قاهره برسد  هر قراري که به امر آن ها بفرمائید  معمول شود . د ر  1. اصل: خد متگذار.
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باب خلیل خان و سایر احمد خسروي ها، اگر رأي مبارک قرار گیرد  و نوکر گرفتن بختیاري چند  
نفر اقوام حسینقلي خان است د ر میان گروي ها باشد  که خد مت صفحات چغاخور از اینها بسیار 
خوب بر مي آید  و یکصد  سوار خوب مي توانند  بد هند  که د ایم د ر رکاب مبارک خد مت گذار شوند  
و هر چه املاک د ر چغاخور د ارند  د ر جزو املاک متصرفي اسماعیل خان ضبط است و زیاد ه 
د ولت و اموال از اینها به تصرف اسمعیل خان و براد ران او آمد ، مقتضي وقت نشد  د ریافت شود . 

د رباب اموال و املاک خود  آن ها هر چه رأي مبارک قرار گیرد  مختارید .
د ر باب مقصرین فرید ن که از قلعه تخماقلو آورد ه اند  د زد  مقصر هست، د ر آن قلعه تفنگچي 
به هیچ وجه  الي مراجعت  از ورود  بختیاري  آورد ند  و غلام  به طور حبس  ارد و  به  بود ه اند  چون 
محبوس و مقصر بي اجازه اولیاء د ولت علیه رها نکرد ، آن ها را نیز از این بابت آورد  حکم با 

اولیاي د ولت قاهره است.
د ر باب مقصرین جونکي ]جانکی[ اینها نیز د ر تنگ میلاس از تفنگچیان رستم خان بود ه، 
آنچه  باب مال تجار  با سر کار است. د ر  نبود ه است حکم  بود ، د زد   ایل بیگي گرفته  عالیجاه 
گرفته شد ، به صاحبان مال رسید  از قرار طومار پا به مهر حضرات تجار و علما که به نظر مبارک 
خواهد  رسید . آنچه مال بلوکات از اقمشه و احشام از فارس و اصفهان به تاراج بختیاري رفته 
را عالیجاه  استرد اد  شد ه عاید  صاحبانش گرد ید ؛ قبض آن ها  آمد ،  از هر جا  بود  و صاحبانش 
مقرب الخاقان ایل بیگي جهت سند  خود  به حضور نواب نصرت الد وله برد  و هرچه خود  از بابت 
ایلات قشقایي با حضرات بختیاري اد عا د اشت، گذرانید  و آنچه از مال تجار از قرار طومار د ر نزد  
هر طایفه باقي است، همان اشخاص مقید  و د ر انبار محبوس اند ، حکمش با اولیاي د ولت قاهره 
است. این د فعه طرق و شوارع از قطاع طریق پاک و خلق آن صفحات از شر اشرار آسود ه و 
ایمن شد ند  و کمال امن و امان حاصل شد ، تحصیل د عاگوئي بر عمر د ولت جاوید  مد ت پاد شاه 
اتابک اعظم روحي فد اه  جمجاه روحي و روح العالمین فد اه و به جناب جلالت مآب ولي النعم 
حاصل گرد ید . روزنامه سفر و عرایض مفصله فوق به قراري است که از روي صد ق و د رستي 

به عرض مبارک رسید ، آن چه د ر هر فقره به رأي مبارک قرار گیرد ؛ امر، امر عالي است.
د ر باب گنجعلي خان بختیاري نواب مستطاب نصرت الد وله حکمران مملکت فارس رقمي 
سر  بر  اشرار  از  پاره اي  د ارد ؛  سکني  ابرقو  فلاقه  د ر  گنجعلي خان  که  بود ند   نوشته  غلام  به 
عالیجاه  د ارد .  د راز  تطاول  د ست  یزد   راه  نیز  و  بلوکات  به  و  شرارت  بناي  کرد ه،  جمع  خود  
اولیاي د ولت علیه مأمور فارس است، ورود   مقرب الخاقان فضل الله خان میرپنجه حسب الامر 
اصفهان د و عراد ه توپ و قد ري سوار همراه عالیجاه معزي الیه بکند  که فلاقه سر راه است، 
گنجعلي خان تنبیه و گوشمال د اد ه شود . زماني که این چاپار و رقم نواب والا به غلام رسید ، 
میرپنجه از اصفهان گذشته د ر ایزد خواست که اول سنور فارس است رسید ه بود . رقمي نیز به 
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همین مضمون به عهد ه میرپنجه صاد ر بود ، مصحوب چاپار رقم را رسانید  و اظهار نمود  اگر 
بتواند  تا رسید ن ایشان به سمت فلاقه توپ و سوار برساند .شرحي د ر این باب به غلام نوشته 
بود ، همان کاغذ را با رقم نواب نصرت الد وله جوف طومار گذارد ه به نظر مبارک برسد ، چون 
غلام حسب الامر احضار بود م، مجال تنبیه و گوشمال به آن ها نشد  و د ر آن سامان بناي هرزگي 

د ارد ؛ امر با اولیاي د ولت علیه است.
تصد قت شوم روزنامه سفر بختیاري د ر شرح حال هرکس و هر سامان اجمال از قرار است 
این  از  آنچه  بیرون است،  از عهد ه تحریر  این فقرات  به عرض مبارک رسانید ه، تفصیل  که 
فقرات محل اشتباه باشد  مقرر شود  زباني به عرض مبارک رساند ، این قد ر جسارت به عرض 
مي شود  اگر رأی مبارک بر نظم و آرامي صفحات بختیاري قرار گرفته باشد ، به طور سهولت 
نظم و آرام گرفته، هیچ کد ام از خوانین و رؤساي بختیاري د ر حالت نظم و اطمینان از د ربار 
معد لت مد ار و از حضور مبارک روگرد ان و متواري نیستند . نوکر و سرباز مي د هند ، به د ر خانه 
مي آیند ، یک شاهي مالیات د یوان لاوصول و سوخت نمي شود ؛ بل مد اخل و منفعت مي توان 
برد  والا به کشتن و بستن و فرار د اد ن فاید ه به احوال این طایفه نخواهد  کرد . پاره عرایض اگر 

رأی مبارک قرار گیرد  خواهد  کرد ؛ بعد  از آن امر امر عالي است. ]مهر[: محمد  شفیع

نتیجه گیري
با به قد رت رسید ن ناصرالد ین شاه و انتخاب میرزاتقي خان امیرکبیر به عنوان صد راعظم، یکي 
از اقد امات پرشماري که از سوي این صد راعظم صورت گرفت مقابله با ناامني هاي ایجاد شد ه 
از سوي ایلات بود . ایل بختیاري نیز د ر این زمان د چار اختلافات و د رگیري هاي د رون ایلي و 
رقابت بر سر قد رت بود  و از طرفي تجار از ناامني د ر راه ها شکایت د اشتند  و برخي از طوایف 
بختیاري را مسبب این امر مي د انستند . بنابراین د ر سال1266 قمري شفیع خان قراباغي )نایب 
آجود ان( مأموریت یافت تا با پایان د اد ن به این اختلافات و تأمین امنیت آنجا و همچنین تثبیت 
قد رت اسماعیل خان حاکم بختیاري، اموال مسروقه تجار را نیز مسترد  د ارد . طبق گزارش او که 
د ر اینجا بازخواني شد ه وي توانسته مأموریت خود  را با موفقیت به پایان برساند . این گزارش از 
منظر پرد اختن به جزئیات تد ارکات و ملزومات نظامي یک سفر جنگي د ر د وره قاجار، مناسبات 
با حکومت مرکزي و سیاست عشایري قاجارها مي تواند   با هم و همچنین  خوانین بختیاري 

حائز اهمیت باشد .
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